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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دليل اول بر عدم لزوم معاطات

عرض كرديم كه در مقابل أدلهي أصالة اللزوم، چهار دليل بر عدم لزوم معاطات اقامه شده است. دليل اول؛ اجماع است، كه
مقداري آن را توضيح داديم. مرحوم شيخ(ره) مفرمايند اجماع بسيط ادعا شده است. افرادي مثل كاشف الغطا(ره) ادعا

كردهاند كه معاطات لازم نيست، و أصلا تا زمان محقق اردبيل(ره) و مرحوم فيض كاشان(رض) قول به لزوم معاطات نداريم.
از كسان كه ادعاي اجماع كرده؛ ابن زهره(ره) در غنيه است، ايشان فرموده «الاجماع قائم عل عدم كونها بيعا»؛ اجماع داريم

كه معاطات بيع نيست، و اجماع بر عدم بيع بودن، نص در عدم لزوم است.

مرحوم محقق ثان(ره) در جامع المقاصد فرموده «يعتبر اللفظ ف العقود اللازمة بالاجماع»؛ اجماع داريم كه عقود لازم، محتاج
به لفظ است. يعن اگر در عقدي لفظ نبود، مثل معاطات، اجماع داريم كه لازم نيست. وقت مگويد اجماع قائم است بر اينه
عقود لازم محتاج به لفظ است، اينجا هم همينطور است. پس برخ بر عدم لزوم معاطات ادعاي اجماع كردهاند، حالا يا بنحو

.اين اجماع قائم است و يا بنحو دلالت التزام دلالت مطابق

مرحوم علامه(ره) در تحرير فرموده «الاقوي أن المعاطات غير لازمة»؛ أقوی اين است كه معاطات لازم نيست. بله، در كتاب
تذكرة الفقهاء، ج1، ص462 ايشان فرموده «الاشهر عندنا أنه لابد من الصيغة»؛ أشهر اين است كه صيغه نياز دارد و اين دلالت
بر وجود يك خلاف قابل اعتنا دارد. ‐از كتاب لمعه ذكر شده كه أشهر در مقابل مشهور است، مشهور، در مقابل شاذ است. لذا
مشهور قويتر است، چون مخالف مشهور، قول شاذ است، اما مقابل أشهر، قول مشهور است‐. مرحوم شيخ انصاري(قده) در
آخر مفرمايد «و الاجماع و إن لم ين محقّقا عل وجه يوجب القطع إلا أن المظنون قوياً تحققه عل عدم اللزوم»؛ بنحو ظن

قوي؛ بر عدم لزوم اجماع داريم.

نظر شيخ در باب معاطات

بالاخره نظر شيخ(ره) در باب معاطات چيست؟ اين است كه معاطات را مفيد مليت جايز مداند. برخ توجه نمكنند، همين
ادله لزوم را كه مرحوم شيخ(ره) اقامه كرده مبينند. اما دير به اجماع بسيط و اجماع مركب و شهرت و سيره و حديث «يحلل

اللام و يحل اللام» توجه نمكنند. و حال آنه مرحوم شيخ(ره) مجموعا قائل به اين است كه معاطات؛ مفيد مليت جايز
است. مسأله معاطات يك مسأله بسيار مهم و مورد ابتلاست و الان كثيري از معاملات به همين نحو معاطات است.
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بعد از شيخ(ره) هم عدهاي مثل محقق نائين(ره) قائل هستند كه معاطات جايز است. اما بزرگان مثل امام(ره) و جمع ديری
قائل هستند كه معاطات لازم است و لازمة الطرفين هم هست. بايد ببينيم كسان كه قائل هستند كه معاطات لازم است، با اين
اجماع چه مكنند؟ يك اجماع در كلمات متقدمين هست، در كلمات قدما هم اين اجماع آمده است، در كلمات متاخرين هم
ذكر شده است و فتاواي عده زيادي هم مؤيد آن است، فتاواي زيادي داريم بر اينه معاطات جايز است، کسان كه مگويند

معاطات لازم است با اين اجماع چه مكنند؟ اينجا ما؛ هم اشال محقق خوئ(ره) بر اجماع را بيان مكنيم و هم اشالات
امام(رض) بر اين اجماع را. ما مطالب امام(رض) را در اين بحث در شش مطلب تفيك كرديم كه نات بسيار خوب هم دارند

و ي از مسائل مهم فقه همين است كه گاه اوقات فقيه، ادله را كه كنار هم مگذارد، به يك نتيجه مرسد، اما بعد مبيند
ادعاي اجماع بر خلاف آن شده است. هنر فقاهت اين است كه ببيند در اينونه موارد، با اجماع چه بايد كرد؟ نمتوان گفت

حالا ادله اين است من به اجماع چار دارم! اجماع هم ي از ادله است، بايد كاملا مسأله اجماع را هم حل كرد.

نقد محقق خوئ(ره) بر اجماع

محقق خوئ(ره) در مصباح الفقاهة، ص170، مفرمايند «اجماع المحصل غير حاصل». قبل از اينه بيان ايشان را عرض
كنم، ي نته را تذکر دهم که ايشان در اجماع ي مناقشهي كل كردهاند و مفرمايند اينجا اگر بوييم اجماع محصل است،
اجماع محصل كه نداريم. چون منشأ اجماع محصل؛ يا قطع به وجود امام(ع) بين مجمعين است و يا قاعده لطف است و يا
وييم مثلابه قول امام(ع) است. مبناي اول و دوم كه أصلا صحيح نيست. مبناي سوم که ب مبناي متأخرين؛ كه حدس قطع

پنجاه، شصت فتوا داريم بر اينه معاطات، مفيد مليت جايز است. آيا از اين فتاوا که مثلا علامه(ره) فرموده «الاقوي أنّ
المعاطاة غير لازمة»، ابن زهره هم كه ادعاي اجماع منقول کرده است، اين فتاوا را كنار هم بذاريم و بوييم صد فتوا داريم بر
اينه معاطات، مفيد مليت جايز است، آيا متوانيم از اين فتاوا حدس قطع بزنيم كه نظر شريف امام(ع) همين است! محقق

خوئ(ره) مفرمايند خير، استناد اين فتوا دهندگان يسری ادلهاي است يا لااقل احتمال مدهيم مستند اينها بر فتوايشان
وجوه است كه آن وجوه در نزد ما مخدوش است، مثلا ممن است اينها استدلال كرده باشند كه ي از مقومات لزوم؛ «لفظ»

است، تا لفظ نيايد لزوم نمآيد.

به نظر ما اين دليل باطل است. اين دليل كه «لفظ» براي لزوم معامله، خصوصيت و موضوعيت دارد، باطل است. پس اين
افرادي كه فتوا مدهند كه معاطات مفيد مليت جايز است، به يك وجوه استناد كردهاند كه آن وجوه در نزد ما مخدوش است

و همين معنا سبب مشود كه حدس قطع به قول امام معصوم(ع) زده نشود. اين در مورد اجماع محصل. پس؛ «اجماع
محصل غير حاصل». اما اجماع منقول؛ مفرمايد ابن زهره(ره) و شايد چند نفر دير گفتهاند اجماع داريم بر اينه معاطات

لازم نيست. اما اين اجماع منقول است و اجماع منقول براي ما اعتبار و حجيت ندارد. 

سپس مفرمايند «و يضاف اليه أنه لا أساس لنقل الإجماع إلا حصوله ف زمان، فإذا اضمحل الإجماع المحصل‐لما ذكرناه
قريبا‐ اضمحل الإجماع المنقول أيضا»؛ اجماع منقول جاي معنا دارد كه قبلش يك اجماع محصل باشد؛ تا در يك زمان علما
اجماع و اتفاق پيدا كنند و يك عالم اين اجماع را براي ما نقل كند. ما كه در اجماع محصل مناقشه كرديم، اگر اجماع محصل

اضمحلال پيداكرد، اجماع منقول هم اضمحلال پيدا مكند. بعد اشاره فرمودهاند به كلام كه ابن زهره(ره) در غنيه دارد، که
فرموده اجماع داريم كه معاطات بيع نيست. مفرمايند آيا مراد ابن زهره(ره) اين است كه معاطات عرفا بيع نيست؟ اگر مرادش

اين باشد، اجماع در مفاهيم عرف معنا ندارد. اگر اجماع نسبت به مفاهيم عرف منعقد شد، فرض کنيد علما اجماع دارند که به
اينجا «منا» مگويند، يا به اينجا صفا و مروه مگويند. اجماع علما در باب مفاهيم عرف بدرد نمخورد. در مفاهيم عرف بايد

سراغ عرف برويم و از عرف سؤال كنيم که به اين بيع مگويند يا بيع نمگويند. بله، اگر مراد ابن زهره(ره) از اجماع بر عدم بيع
بودن معاطات اين باشد كه بيع صحيح نيست، يعن اجماع بر نف صحت باشد، اين اشال ندارد. اين خلاصه اشال كه محقق

خوئ(ره) مطرح کردهاند. پس خلاصهاش اين شد كه «اجماع محصل غير حاصل» و اجماع منقول هم براي ما حجيت ندارد.



نقد مرحوم امام(رض) بر اجماع

امام(ره) ابتدا (كتاب البيع، ج1،ص221) كلام را از شيخ طوس(ره) در خلاف نقل كردهاند. مرحوم شيخ(ره) در کتاب البيع از
کتاب خلاف، مسأله 59 فرموده است: «إذا دفع قطعة إل البقل، أو إل الشارب، و قال: أعطن بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا
يون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن
يون مله. و فائدة ذلك أن البقل إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن

الملك لم يحصل لهما»؛ ‐ اين عبارت را شيخ انصاري(ره) هم در ماسب آورده است– اگر قطعهي سهاي داد به بقال يا سقا
داد و گفت يك مقدار سبزي يا آب به من بده، او هم داد. اين بيع نيست. در ساير اشياء خرد هم چنين است. شيخ طوس(ره)
فرموده اين فقط براي طرفين اباحه شده است، بدون اينه مل آنها شود. بعد مگوييم اگر اباحه شده و ملك نشده، فايدهاش

چيست؟ اين است که آن كس كه پول داده، اگر بخواهد پولش را پس بيرد، متواند برگردد. بعد مفرمايد «و قال أبو حنيفة:
يون بيعا صحيحا و إن لم يوجد الإيجاب و القبول، قال ذلك ف المحقرات دون غيره»؛ ابوحنيفه گفته: اين بيع صحيح است و

لو ايجاب و قبول ندارد. ابو حنيفه هم گفته اين عدم بيع در محقّرات است.

بعد مرحوم شيخ(ره) مفرمايد «دليلنا: إن العقد حم شرع، و لا دلالة ف الشرع عل وجوده هاهنا، فيجب أن لا يثبت. فإما
الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها»؛ دليل ما بر اينه اين بيع نيست و اباحه است اين است که عقد يك امر

شرع است. ‐ديروز كه گفتم بحث لزوم و جواز ممن است يك بحث تأسيس باشد و عقلاي نباشد، ريشهاش را متوان در
همين تعابيري مثل شيخ طوس(ره) مشود يافت‐. عقد يك امر شرع توقيف است و دليل بر اين مورد كه يك چيزي به بقال

مدهد سبزي مگيرد بوييم اينجا بين اين دو نفر هم عقد بر قرار شد، دليل نداريم. پس چه ثابت مشود؟ مفرمايد فقط اباحه
است، چون اجماع داريم. اينجا اباحه تصرف براي هر كدام در اينجا محقق مشود. اولين مطلب كه امام(ره) مفرمايند اين
است که اينه شيخ طوس(ره) گفته «لا يون بيعا»، مراد؛ نف صحت است، نف بيع شرع است، نه اينه شيخ طوس(ره)

،«م شرعگويد «ان دليلنا ان العقد حفرمايند همين كه منيست. قرينه بر اين معنا اين است که م ويد بيع عرفبخواهد ب
ون بيعا» قرار داده، يعناست و اين را دليل براي «لا ي م شرعفرمايند دليل ما بر اين مدعا اين است كه عقد، حاين كه م
«لا يون بيعا شرعيا». مؤيد اين تفسير ما كلام است كه شيخ طوس(ره) در كتاب مبسوط آورده است، در مبسوط فرموده

«معاطات بيع شرع نيست»، نه اينه بخواهد بيع عرف را نف كند.

تا اينجا با محقق خوئ(ره) مشترك هستند. محقق خوئ(ره) راجع به کلام ابن زهره(ره) گفت كه ايشان گفته اجماع داريم
معاطات بيع نيست، نمخواهد بيع عرف را نف كند، بله مخواهد نف بيع شرع و صحت شرع كند. امام(رض) هم نسبت

به كلام شيخ طوس(ره) اين را فرموده است. اما نته دوم كه دقت است كه امام(ره) فرمودهاند؛ مفرمايند كه چرا شيخ
طوس(ره) براي اينه بويد معاطات بيع شرع نيست، به فقدان الدليل استدلال كرد؟ شيخ طوس(ره) اينطور فرمود «دليلنا أن

العقد حم شرع و لا دلالة ف الشرع عل وجوده ههنا»، ما دليل نداريم بر اينه اين بيع شرع باشد. استفادهای كه مکنند
اين است که اگر در عصر شيخ طوس(ره) اجماع قائم بود بر اينه معاطات بيع صحيح شرع نيست، شيخ طوس بايد به اين

اجماع تمسك مكرد و مفرمود من كه مگويم «لا يون بيعا» و اين كه بيع شرع نيست، دليلم اجماع است. آيا متوان گفت
در عصر شيخ طوس(ره) اجماع بوده و شيخ طوس به آن استدلال نرده؟ قطعا نبوده است. اگر اجماع بود، شيخ طوس(ره) به

فقدان الدليل استدلال نمكرد.

أصلا عادت و دأب شيخ طوس(ره) در كتاب خلاف بر اين است كه هر مطلب مورد اجماع اماميه باشد مگويد «دليلنا اجماع
الاصحاب» . شايد ايشان از هزار مسأله، در 900 مسأله فرموده «دليلنا الاجماع» . پس چرا در اينجا مسأله اجماع را مطرح

نرده است؟ بالاتر مفرمايند دأب شيخ طوس(ره) اين است كه اگر حت در يك مسألهاي علماي عامه دليل اقامه كرده باشند و
مورد قبولش باشد، آن را مآورد، اما در اينجا چنين چيزي از آنها نقل نرده است. فقط به «فقدان الدليل» تمسك كرده است.



اين كشف از اين مكند كه در زمان شيخ طوس(ره) اجماع نبوده است. واقعا چه مقدار انسان بايد در فقاهت پخته شده باشد و
متبحر شده باشد، و چقدر روش شيخ طوس(ره) در خلاف در ذهنش مرتز باشد كه بلافاصله در اينجا اين اجماع که شيخ
انصاري(ره) را متوقف كرده و وادار كرده به مليت جايز قائل شود، به راحت به اجماع ايراد وارد مكنند و مفرمايند ما از

اين راه مفهميم كه در عصر شيخ طوس(ره) اجماع نبوده است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


